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  چكيده
هـاي گونـاگون    است که بستر شکل دهنـده ماهيـت عرصـه    ژگانيدر زمره وا جهاني شدن: مقدمه و هدف پژوهش

انساني در قرن حاضر است و از آنجا که مقوله فرهنگ مفهوم بـس حسـاس و پراهميـت اسـت و سرنوشـت يـک       
بايست هدايت و کنترل شـود و بـه بيـان ديگـر      کند بر اين اساس فرهنگ حاکم بر جامعه مي جامعه را مشخص مي

توانند در مسير جهاني شدن نقش داشته  که آيا مديران فرهنگي مي اين است حاضر هشپژوهدف ؛ و مديريت گردد
  باشند؟ 

باشد و براي گردآوري اطلاعات از روش  اي مي روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي و کتابخانه: روش پژوهش
رديده و جهت تجزيـه و  اي و پرسش نامه استفاده شده است که با سنجش نگرش از مدل ليكرت استفاده گ کتابخانه

اسـتفاده گرديـده    Zبه دو نوع آزمون مقايسه و آزمون درصد براي استاندارد سـازي از آزمـون    با توجهتحليل داده 
  . است

به نتايج به دست آمده مديران فرهنگي کشور نسبت به جهاني شدن نگرش مثبت دارند از عـواملي   با توجه: ها افتهي
آنان نقش بسزايي دارد، افکار عمـومي اسـت و مـديران     يها يريگ ميتصمدهي  جهتکه به نظر مديران فرهنگي در 

گـذاري و اقـدام درسـت     بگذارند مديران فرهنگـي بـا سياسـت    ريشدن تأثتوانند بر روند جهاني  فرهنگي کشور مي
رفته و با را پذي ها فرهنگهاي درست و ارزشمند ديگر  فرهنگي خود معيار يها ارزشتوانند ضمن حفظ  فرهنگي مي

  . ريزي درست و صحيح قادر خواهند بود در روند جهاني شدن فرهنگ سهم داشته باشند برنامه
اي گريزناپذير ساختارهاي مشترک اجتمـاعي و نيازهـاي فـردي و جمعـي      جهاني شدن فرهنگ نتيجه :نتيجه گيري

  . رهنگ حائز اهميت استنيرومندي است و در اين زمينه نقش مديران فرهنگي و برنامه ريزي براي حفظ ف
  

  فرهنگ، تمدن، جهاني شدن، مديريت فرهنگي: واژگان کليدي
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  مقدمه
در هر مقطع تاريخي واژگان خاصي است که بيانگر 

امپرياليسم واژه . ماهيت و جوهر آن دوره تاريخي است
نمادين نيمه اول قرن بيستم و توسعه واژه شکل دهنـده  

در هـا   گيـري  هـا و نتيجـه   هـا، تحليـل   چارچوب بحـث 
سياسـت، اقتصـاد و فرهنـگ و اجتمـاع در      يها عرصه

جهـاني شـدن در زمـره    . اوايل نيمه دوم قرن بيستم بود
هـاي   واژگاني است که بستر شکل دهنده ماهيت عرصه

اين استدلال نبايد . گوناگون انساني در قرن حاضر است
اين واقعيت را از نظر دور سازد که جهاني شدن پديـده  

يست، بلکه ريشه در تحولات فکـري و مـادي   اي ن تازه
جهاني شدن به عنوان يک پديده بازتاب . در غرب دارد

يک فرآيند تاريخي و پيامد منطقي و غيرقابـل اجتنـاب   
، ۱۳۸۸ آرام. (گذشته در غرب است چند سدهتحولات 

۵۰ (  
با توجه به نگاه سيسـتمي در مـديريت، دو فـرض    

اه سيسـتمي بـه   نگ ـ. اساسي براي اين بحث وجود دارد
از تحولات جهـاني اسـت، تحـولاتي     متأثرجامعه ايران 

جغرافيايي را ناديده انگاشته و به سهولت و  يمرزهاکه 
آرامش خاطر در تمامي ابعاد زندگي فردي اجتمـاعي و  

بحــث ديگــر دربــاره . ســازماني مــا نفــوذ يافتــه اســت
از رونـد توسـعه تکـاملي درونـي      متـأثر تحولات ايران 

   .کشور است
دهـي   پس دو مجموعه نيرو يا عامل در حال شـکل 

به تحولات ايران است يک مجموعه نيروهاي بيروني و 
بيشتر تاکيـد  . دوم مجموعه نيروها و رويدادهاي داخلي

ما در اين پژوهش روي مجموعـه نيروهـاي بيرونـي و    
تحولات جهاني است، با اين فرض که مرزها نفوذپذير 

  ) ۳، ۱۳۸۵ثلاثي . (دان شده
  
  اصلي پژوهش سؤال

و نقش مديران فرهنگـي دررونـد جهـاني شـدن     
  آنان نسبت به جهاني شدن چگونه است؟ نگرش

   ضرورت و اهميت پژوهش
که مقوله فرهنگ، مفهومي بـس حسـاس و    از آنجا

پراهميت است که سرنوشت يـک جامعـه را مشـخص    
کند، بر اين اساس فرهنگ حاکم بر جامعه به عنـوان   مي

و اثرگذار بايد هدايت و کنترل شود بـه   يک پديده پويا
بيان بهتر مديريت گردد، ليکن مديريت ايـن پديـده بـه    

هـاي   هـا و جنبـه   دليل ارتباط عميق و شـديد بـا ارزش  
مختلف زندگي مـردم جامعـه از حساسـيت و اهميـت     

  ) ۷۰، ۱۳۸۹ يآشور. (بيشتري برخوردار است
با توجه به اهميت فرهنگ نقش مديران فرهنگي از 

اسـت کـه    نيبر ااي برخوردار است سعي  ايگاه ويژهج
هـاي   در اين پژوهش ضـمن تعريـف فرهنـگ ويژگـي    

فرهنگي و جهاني شدن مديريت و مديريت فرهنگي به 
امروزه . مديران فرهنگي پرداخته شود تيو مسئولنقش 

هاي گوناگون بـا چـالش جهـاني شـدن روبـرو       فرهنگ
ار گزينه پيش چه ها چالشدر مقابل اين  ها ملتهستند، 
   :رو دارند
 برخورد منفعلانه؛  )۱

 ؛ انهيانزواگرابرخورد  )۲

 برخورد تهاجمي؛  )۳

 . برخورد فعال )۴

سرنوشت فرهنگ خويش را با انتخاب خود  ها ملت
چگونگي ايـن  . سازند ها روشن مي اين چالش در مقابل
زيادي درگـرو مـديران فرهنگـي کشـور      تا حدانتخاب 

نمـودن نقـش    اهميت اين پـژوهش مشـخص  . باشد مي
مديران فرهنگي در روند جهاني شـدن و نگـرش آنـان    

 . باشد نسبت به جهاني شدن مي
 

  ادبيات نظري پژوهش 
انسان موجودي اجتماعي است که در بستر جامعـه  

کند و به اتکـاي   کند، در آن کسب امنيت مي زندگي مي
تعبير معنايي خاصي از جامعه به تکامل مادي و معنوي 

از ايـن رو تـلاش انسـان    . يابد ميهويت خويش دست 
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براي تداوم زيست اجتماعي در قالب جامعـه، آفريننـده   
اي از الگوهاي رفتاري و ابزارهاي فني و بطور  مجموعه

کلي معيارهاي مشترک جمعي است که بـه آن فرهنـگ   
گوييم و در اين ميـان اعتقـادات و باورهـا، آداب و     مي

و خلـق و   هـا  رسوم، معارف و علوم و هنرهـا، مهـارت  
نمادها از جمله عناصر تشـکيل دهنـده    ها ارزشخوها، 

  ) ۴۵، ۱۳۸۷پهلوان . (الگوهاي رفتاري فرهنگي هستند
فرهنگ در معناي انتزاعي خود سـه کـاربرد عمـده    

اول به صورت يک اسم مستقل و انتزاعـي  . کند پيدا مي
عام رشد فکري، معنوي و زيبايي شناسـه را   فرا گردکه 
کنـد   آنکه کاربردي عام يا خاص پيدا مي نمايد؛ دوم مي

دريـک گـروه،   (ت که معرف روش زندگي معينـي اس ـ 
؛ و سوم توصيف آثار )مردم، دوره يا بشريت بطور کلي

هاي هنري را  و تجربيات فکري که به خصوص فعاليت
  )۷۲، ۱۳۸۶تهرانيان . (گيرد هدف مي

  
  تمدن 

در لغـت  . هاي مختلفي شده اسـت  از تمدن تعريف
مفهـوم  . تمدن از واژه مدينه گرفتـه شـده اسـت    پارسي

لغوي آن شيوه زندگي شهري و اجتماعي است و چون 
لازمــه زنــدگي اجتمــاعي رعايــت بعضــي آداب و     

هاست و معني مجـاري تربيـت و آداب نيـز از آن     آيين
ارائه شـده اسـت ولـيکن در دوران جديـد واژه تمـدن      

سـت و  تر پيدا کرده ا تر و وسيع مفهوم اصطلاحي جامع
در  Civilasationآن معادل است بـا مفهـومي کـه واژه    

پهلـــوان . (دارد يســـيدر انگل Civilizationفرانســـه و 
۱۳۸۷ ،۴۳ (  

امروزه مفهومي کـه از تمـدن وجـود دارد، عبـارت     
است از خصوصيات و دستاوردهاي فکري و ذوقـي و  

يعنـي  . هاي معنوي و بالاي يـک جامعـه   اخلاقي و آيين
بـراي زنـدگي اجتمـاعي و شـهري      در واقع هـر آنچـه  

ــم از   تشــکيلات  و ســاتيتأسپيشــرفته لازم اســت اع
در ، همـه  يو هنـر هاي علمي  عمومي و قوانين و جلوه

به عبارت ديگر تمـدن نـاظر   . گيرد تمدن قرار مي حوزه
در است بـه بـرآوردن نيازهـاي مـادي و معنـوي بشـر       

. اجتمـاعي تمـدن حالـت نيسـت عمـل اسـت       يزندگ
هايي است که زندگي صلح آميز همـراه  مجموعه کردار

  . کند با ظرافت و حسن ذوق را تسهيل مي
توصـيف تمـدن را ويـل     نيتـر  و کامـل  نيتر جامع

تمدن . آورد تاريخ تمدن مي قدرش گراندورانت در اثر 
توان به شکل کلي آن عبـارت از نظـم اجتمـاعي     را مي

دانست که در نتيجه وجود آن خلاقيت فرهنگي امکـان  
  . کند شود و جريان پيدا مي ميپذير 

  
  رابطه بين فرهنگ و تمدن

 تعـاملات واژه تمدن که در بدو امر به عنوان حامل 
ذهني، عيني، منظم و سازمان يافتـه فرهنگـي در قالـب    

گرديد و بيشتر مبين وجـه مـادي    تکنولوژي تعريف مي
هـايي چـون تـوان     آيد و با شاخص فرهنگ به شمار مي
شـد،   قدرت ارتباطات معرفـي مـي   نوشتن به مثابه نماد

رفته رفته به مکان يابي فضايي جمعيت، کـاربرد دانـش   
فني و سازماندهي گروهي و در يک کلام، سـازماندهي  
جمعيت و فضا و توليـد يـا انتظـام اجتمـاعي موجـب      

بـدين سـان امـروزه    . خلاقيت فرهنگـي تعبيـر گرديـد   
اي است که در آن آدميان هويت  تمدن حوزه. گويند مي

ي جامع و همبسته از سنن تـاريخي   خود را از مجموعه
کننــد و ايــن حــوزه  فلســفي و اجتمــاعي دريافــت مــي

عليرغم پويايي و تحـول زمـاني و مکـاني همـواره بـر      
جعفـري  . (مبناي فرهنگي مشخص قـرار داشـته اسـت   

۱۳۸۸ ،۲۹ (  
از اين نگره، تمـدن عـاملي اسـت کـه مشـروعيت      

و در واقع از آنجا کند  خويش را از فرهنگ دريافت مي
تـرين سـاخت هويـت فرهنگـي را تشـکيل       که گسترده

دهد، لذا فرهنگ توسط ابزارهاي هويت ساز خـود،   مي
توان  از اين رو مي. آورد اي تمدني را به وجود مي حوزه

گفت، فرهنگ بدون تمـدن ممکـن اسـت ولـي تمـدن      



  و سيد بلال سيد علوي صمديانابوالفضل  
  

 
 ۱۳۹ ۰پاييز / زدهمسيشماره / پنجمسال / مجله مديريت فرهنگي 4

فرهنـگ، شـالوده تشـکيل    . بدون فرهنگ ممکن نيست
يله غناي فرهنگ و اين هـر دو  تمدن است و تمدن وس

تعــاملات درونــي و بيرونــي هرگــز بــه کمــال  نيــز بــي
  . گرايند نمي

  
  جهاني شدن 

هـاي علمـي،    ، کتـاب هـا  در روزنامـه جهاني شـدن  
 ـزيو تلوهـاي راديـويي    مجلات، برنامـه  و نيـز در   يوني

محافل آکادميک بدون هيچ تعريف مشخص و روشـني  
دن تعاريف مختلفي براي جهاني ش هذا مع. رود بکار مي
  . رود بکار مي

اي بنام  ژاک برلو در خصوص جهاني شدن در مقاله
فرآينـد جهـاني شـدن    : نويسد فرهنگ و دموکراسي مي

هاي امـروز   زمينه بسياري از چالش اقتصاد و جامعه پس
ايـن پديـده را بايـد از فرآينـدهاي     . دهـد  را تشکيل مي

ت المللـي شـدن و چنـد مليتـي شـدن تجـار       سنتي بين
چرا که روند جهاني شـدن امـور مـالي،    . متمايز ساخت

ها، فن آوري و تحقيقات و پيامدهاي  بازارها، استراتژي
آن براي فرهنگ، ظرفيت و توان تنظيمي و مـديريت و  

بـه  . شـود  همچنين وحدت سياسي جهان را شـامل مـي  
عبــارت ديگــر او معتقــد اســت کــه جهــاني شــدن بــه 

و جـوامعي   ها دولتان پيچيدگي پيوندها و ارتباطات مي
  . گردد سازند اطلاق مي که نظام کنوني جهان را مي

اي جهاني شدن را به همگاني شـدن يـا    گرچه عده
دهند و جهاني شدن را مصادف به اين  تجانس تقليل مي
ايـن اصـطلاحات،    در مقابـل پندارند و  اصطلاحات مي

کنند، گرچه جهاني شـدن بـا    خاص گرايي را عنوان مي
گاني شدن قرابتي نزديک دارد، ولـي جهـاني   معناي هم

  . شدن يا عام گرايي است ياز همگانشدن متفاوت 
  

  مديريت فرهنگي 
هاي مديريت، داراي سه جزء تشکيلات،  تمام شکل

مديريت فرهنگي نيز از اين قانون . طرح و منابع هستند

به عنوان گروهي از مردم  را آنتوان  مستثني نيست و مي
تعريف نمود که براي پيشـبرد يـک سياسـت، از منـابع     

اما در اينجا ) ۳۶، ۱۳۸۴خوارزمي . (کنند برداري مي بهره
شويم، بدين معنـا کـه در تمـام     قائللازم است تمايزي 

  : کشورها دو نوع مديريت فرهنگي وجود دارد
يــا شــبه ) دولــت(مــديريت فرهنگــي عمــومي  -

در سه سـطح مختلـف ملـي،     مولاًمعدولتي، که 
توزيع مسـئوليت  . و محلي وجود دارد يا منطقه

به ميزان تمرکز گرايـي   معمولاًبين اين سطوح، 
  زدايي قدرت سياسي بستگي دارد؛  تمرکز اي
، نهادهـا و  هـا  سازمانديگري، مديريت مجامع،  -

هــاي فرهنگــي، صــرف نظــر از پايگــاه  انجمــن
 ت آنهاست؛ اجتماعي، وظايف، اندازه و اهمي

هر دو نوع مديران فرهنگي، وظيفـه بهـره بـرداري از    
 بـر عهـده  هـاي فرهنگـي را    منابع براي پيشبرد سياست

نظـام مـورد    از نوع صرف نظرديريت فرهنگي م. ددارن
  : اجرا چهار ويژگي اصلي دارد

دولتي طراحـي شـده    يها استيسبراي پيشبرد  -
  است؛

مــديريت فرهنگــي مســئول عملــي کــردن      -
 هاي فرهنگي است؛ سياست

درباره روابط بين تمام سطوح خدمات عمـومي   -
 فرهنگي صادق است؛ يو نهادها

صرف نظر از متمرکز يا غيرمتمرکز بـودن نظـام    -
داراي  معمـولاً دولت مديريت فرهنگي مرکزي 

حبيبـي  . (همتاهايي در سـطوح منطقـه هسـتند   
۱۳۸۷ ،۴ (  

  
  قلمرو مديريت فرهنگي

کـارکرد اصـلي اسـت    داراي دو : قلمرو سنتي) الف
يکي حفظ و ارائه موثر ميراث فرهنگي به عامه 
مــردم و ديگــري مســاعدت بــه هنــر خــلاق و 

  مساعدت به انتشار و گستردگي هنر است؛
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در اين گرايش، قلمـرو فرهنگـي   : قلمرو وسيع) ب
گسترده بزرگي دارد چـون عـلاوه بـر در نظـر     
گرفتن محتواي هنر محروم اجتماعي را نيز مـد  

  د؛نظر دار
آرمانگر  عمدتاًاين قلمرو که هنوز : قلمرو ژرف) ج

است تمام ادارات دولتي که بايد بـراي توسـعه   
فرهنگي بسـيج شـوند اگـر چـه تفکـر دربـاره       

 يهـا  هدففرهنگي توسعه، همچون  يها هدف
شود عمـق   که به اصول پذيرفته شده مربوط مي

 هـا  هـدف بيشتري يافته است کاربرد عملي اين 
  .اجه استبا محدوديت مو

  
  اصلي پژوهش سؤال

و نقش مديران فرهنگـي دررونـد جهـاني شـدن     
  آنان نسبت به جهاني شدن چگونه است؟ نگرش
  
  پژوهش هاي هفرضي

مديران فرهنگي کشور به جهاني شدن نگرش  )۱
 مثبت دارند؛

توانند بر روند  مديران فرهنگي کشور مي )۲
 .بگذارند ريشدن تأثجهاني 

  
    روش پژوهش

باشد و  وع پيمايشي و توصيفي مياين پژوهش از ن
جهت تدوين و جمع آوري مطالب از پرسشنامه و 
منابع کتابخانه استفاده شده است که با سنجش نگرش 

 ۱۴۰از مدل ليکرت استفاده گرديده است و از بين 

نفر به صورت تصادفي  ۵۰ مايو سمدير مياني صدا 
با داده  ليو تحلجهت تجزيه و. تانتخاب گرديده اس

 يدرصد برا و آزمونآزمون مقايسه  دو نوعبه  هتوج
  .گرديده است استفاده Z استاندارد سازي از آزمون

  
  تجزيه و تحليل آماري

مديران فرهنگي کشور نسبت به  :فرضيه اول
  .جهاني شدن نگرش مثبت دارند

 H0 = مديران فرهنگي کشور نسبت به جهاني شدن  
 نگرش منفي دارند

H1 = ر نسبت به جهاني شدن مديران فرهنگي کشو 
 نگرش مثبت دارند

  
 H0 فرضيه)  ()Z() >Z(با توجه به نتايج بدست آمده 

شود يعني در مجموع مديران فرهنگي کشور  را مي
اولين (نسبت به جهاني شدن نگرش مثبت دارند 

درصد روي  ۹۹با اطمينان  ZCبا توجه به اينکه ) فرضيه
 H0ه ذا فرضيباشد ل مي ۳۳/۲جدول توزيع نرمال مقدار 

فرضيه اول با  نيبنابرا. شود درصد رد مي ۹۹اطمينان 
  .گيرد درصد مورد تاييد پذيرش قرار مي ۹۹اطمينان 

 

توانند بر روند  مديران فرهنگي کشور مي :فرضيه دوم  
  .بگذارند ريشدن تأثجهاني 

H0 =  بر روندتوانند  مديران فرهنگي کشور نمي 
بگذارند ريشدن تأثجهاني   

H 1 = توانند بر روند جهاني  مديران فرهنگي کشور مي 
بگذارند ريشدن تأث  

  
  نتيايج تحليل آزمون اول: ۱جدول 

   نتيجه
ZC  
  
۹۵%  

 
P1-P2)- (P01 – P02 ) (  

+Z0  

  
P-P0 

Z0  

  کل ها آزمون
  سؤالات

  سهيمقاآزمون 
  درصدها

 آزمون
  درصد

  کل H0) ۶۴/۱ ۴۳/۷ ۱۱/۶رد    H0رد  



  و سيد بلال سيد علوي صمديانابوالفضل  
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  نتايج تحليل آزمون دوم: ۲جدول 
  ZC  نتيجه

  

  
۹۵%  

ZC  
  

  
۹۵%  

 
P1-P2)- (P01 – P02 ) (  

+Z0  

 
P-P0 

Z0  

  کل ها آزمون
    سؤالات

  سهيمقاآزمون 
  درصدها

 
  آزمون
  درصد

  کل  H0 ۳۳/۲ ۶۴/۱ ۴۸/۱۰ ۵۷/۹ رد  H0 رد
  

در هر دو نقطه اطمينان يعني   Z0 > Z2ا که از آنج
در ناحيه رد  نيبنابراباشد  درصد مي ۹۹درصد و  ۹۵

و در  کنيم را رد مي H0قرار داريم و فرضيه  H0فرضيه 
گيريم  نتيجه مي نيبنابرا. پذيريم را مي H1ه مقابل فرضي

توانند بر روند جهاني  كه مديران فرهنگي کشور مي
 .بگذارند ريشدن تأث

  
  نتيجه گيري

نتايج آماري بدست آمده از پژوهش نيز بيانگر اين 
مطلب است که مديران فرهنگي نسبت به جهاني شدن 

قدند که جهاني شدن فرهنگ تنگرشي مثبت دارند و مع
  .باشد ريزي شده نمي يک توطئه برنامه

يکي از عواملي که به نظر مديران فرهنگي در 
بسزايي دارد، آنان نقش  يها يريگ ميتصمدهي  جهت

از  متأثرآنان معتقدند افکاري که . افکار عمومي است
فرهنگ جهاني  ريتحت تأثباشد و  مسائل جهاني مي
کند  ها و انتظارات ستادي را طلب مي قرار دارد، خواسته

ها و  دارد، اين خواسته يخوان همکه با روند جهاني 
انتظارات مديران فرهنگي را مجبور به پذيرش کرده و 

روند جهاني شدن قرار  ريتحت تأثور غير مستقيم بط
  .گيرند مي

با تاکيد بر اين نکته که برقراري تعادلي پويا بين 
هاي ويژه و فرهنگ جهاني ضروري است و در  فرهنگ

نظر گرفتن اين نکته که نقش مديران فرهنگي براي 
مقابله و جلوگيري از زوال فرهنگ و بر هم خوردن 

توان نتيجه گرفت که  مي تعادل نقشي حياتي است

گذاري و اقدام درست  مديران فرهنگي با سياست
فرهنگي خود  يها ارزشتوانند ضمن حفظ  فرهنگي مي

را پذيرفته  ها فرهنگهاي درست و ارزشمند ديگر  معيار
ريزي درست و صحيح قادر خواهند بود در  و با برنامه

  .روند جهاني شدن فرهنگ سهم داشته باشند
کثريت مديران فرهنگي معتقدند که بطور کلي ا

جهاني شدن مسير خود را بر مديران فرهنگي کشور 
با اين حال معتقدند که دستيابي به ؛ و نمايد تحميل مي

اي و ديگر تجهيزات فني ارتباطاتي  امکانات ماهواره
باشد؛ ضمن  راه براي مقابله با اين تحميل مي نيمؤثرتر

هاي  شوراينکه شدت جريان فرهنگي از سوي ک
اي نيست که راه واکنشي را براي  پيشرفته به گونه

مديران فرهنگي . مديران فرهنگي کشور باقي بگذارد
براي مقابله با تضعيف فرهنگ ملي ـ بومي در مقابل 
يکساني فرهنگ نقش خود را بسيار موثر و پر اهميت 

موجود  يها يآور فندانند و معتقدند که با شناسايي  مي
بگذارند و در  ريجهان تأثجريان فرهنگي  توانند بر مي

توانند در روند  صورت شناسايي نيازهاي فرهنگي مي
 . گذار باشند ريتأثجهاني نيز 

تأثيرگذاري در برابر فرهنگ  يها راهيکي از   
هاي  جهاني به نظر مديران فرهنگي گذراندن دوره

تحقيقاتي و پژوهشي  يها طرحآموزشي و انجام 
که شناخت و معرفي فرهنگ ملي باشد ضمن اين مي

گيري فرهنگ جهاني مؤثر  تواند در شکل کشور مي
مديران فرهنگي هم چنين معتقدند که با پخش . باشد
هاي تلويزيوني و راديويي و هم چنين  المللي برنامه بين
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توان فرهنگ  الملل مي گسترش مطبوعات در عرصه بين
د جهاني غني خود را به ساير ملل معرفي نمود و بر رون

  .شدن تأثير گذاشت
  

  پيشنهادات 
به نتايج بدست آمده از فرضيات تحقيق  با توجه

  .گردد يمپيشنهادات ذيل ارائه 
هاي شتاب زده  در حال حاضر، در برابر دگرگوني 

 ها ملتکشورهاي صنعتي و غير صنعتي، مسئله فرد و 
در همه کشورهاي جهان، سياست . مطرح شده است
مل با مشکلاتي مقابله کند که پيامد فرهنگي بايد در ع

اقدام فرهنگي در . نوعي دوگانگي فرهنگي است
کشورهاي در حال توسعه بايد همزمان، فرهنگ بومي 
را حفظ کند و توسعه دهد و شرايط دسترسي به 

  .تر را فراهم آورد فرهنگي جهاني
مديريت را با  يها روشبايد  يفرهنگ ريمد
ر د. دد منطبق کنهاي زماني خاص بخش خو مقياس
  .ها بلندمدت است هاي فرهنگي، سرمايه گذاري فعاليت

هاي زندگي  هاي فرهنگي و شيوه تقاضاها، فعاليت
يابند فاصله زماني بلند مدتي براي  نمي به سرعت تغيير

اگر . وجود داردها و ارزشيابي نتايج  تصميمات، کنش
ثمر باشد، اقداماتي بايد  است يک فعاليت بي قرار
تداوم ان فعاليت را تا مدتي تضمين  ت گيرد کهصور
  .نمايد

مدير فرهنگي نبايد در يک رشته خاص فرهنگي 
کارشناس باشد، زيرا اين احتمال وجود دارد که به 

ترين  مناسب. رشته مورد علاقه خود بيشتر توجه کند
شخص براي احراز پست مديريت فرهنگي کسي است 

د و در عين حال باش يو عمومکه داراي معلومات کلي 
مديران . به کارهاي فرهنگي دلبستگي داشته باشد

بايد  لزوماًهاي فرهنگي،  فرهنگي هنگام سياستگزاري
هاي فرهنگي کشور خود  اي از واقعيت دانش گسترده

داشته باشند و افرادي را که در زمينه فرهنگي فعاليت 

 را براي ارائه) ها انجمن و ها هنرمندان، سازمان(کنند  مي
  .آثار خلاق و ابتکارت خود حمايت نمايند

  
  مآخذمنابع و 

و مفهوم  ها فيتعر). ۱۳۸۹. (آشوري، داريوش )۱
  .مرکز اسناد فرهنگي آسيا: تهران. فرهنگ

اطلاع رساني و ). ۱۳۸۴. (برواژک، رضايي محمد )۲
  .خانه کتاب: تهران. فرهنگ

. درآمدي بر جامعه شناسي). ۱۳۸۵. (کوئن، بروس )۳
  .فرهنگ معاصر تهران: تهران. نترجمه ثلاثي محس

به سوي ). ۱۳۸۸. (تافلر، الوين و هايدي تافلر )۴
: تهران. ترجمه محمدرضا جعفري. تمدني جديد

 .سيمرغ

جهاني شدن فرهنگ و ). ۱۳۸۶. (مجيد، تهرانيان )۵
 .خانه کتاب: تهران. پيدايش فرهنگ جهاني

خصايص مديران ). ۱۳۸۷. (حبيبي، محمد )۶
 .ديريت صنعتيسازمان م: ، تهرانفرهنگي

. زمينه تقويت فرهنگي). ۱۳۷۹. (حصوري، علي )۷
ارديبهشت  ۲۶شماره . روزنامه همشهري: تهران
۱۳۷۹. 

ايران در قرن . )۱۳۸۴. (خوارزمي، شهيندخت )۸
 .سازمان صدا و سيما: تهران. بيست و يکم

ترجمه . نظريه تمدن). ۱۳۸۷. (فوکوتا، ايوکيشي )۹
 .نشرآبي: تهران. چنگيز پهلوان

 
 

  


